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   يعرف يهافقها با حكومت يكارهم تيمشروع

  ييدر حوزه مرافعات قضا
*محسن ملك افضلي اردكاني28/11/99: تأييد 13/9/99: دريافت

**آصف احمديو
***ملك افضلي اردكاني جتبيمو 

    چكيده
بـا   يكـار هـم همواره محل بحث فقها بوده بحـث   ،كه از گذشته تا به حال ياز مسائل يكي
 ـياست. پژوهش حاضر كـه بـه روش تحل   يمناصب حكومت يائر و قبول تصدج نيسلاط و  يل
حسـاس   گاهياست كه با توجه به جا يپرسش اصل نيدر صدد پاسخ به ا افتهيسامان  يفيتوص

 بـت يدر عصـر غ  عتيشـر  ندهيبه عنوان نما هيكه از منظر امام هيفق يياستثنا تيقضا و موقع
 ـ  يعرف هايومتبا حك هيفق ييقضا يكارهمشده  يتلق  ـ يچـه حكم  ـ هيدارد؟ فرض پاسـخ   اي

با حاكم جور در  يكارهمهرگونه  ،يشرع يپرسش آن است كه بنا به حكم اول نيبه ا نينخست
 ـ. بـا ا رسـد يچند به اثبات م ايدلهحكم با استناد به ا نيحرام است. ا يعرف هايحكومت  ني

 ـبـا ا  يكارهم ،يبه موجب حكم ثانو ،و به تبع هيثانو نيبه خاطر بروز عناو يدر موارد ،حال  ني
اسـت كـه    يهي. بـد شوديمنصب قضا مجاز و چه بسا واجب م رشپذي جمله از هانوع حكومت

    .خاص است يوديبه ق ديو مق يتحت ضابطه حكم ثانو زيتجو نيا

  واژگان كليدي
  يحكم ثانو ،ييمرافعات قضا ،ييقضا تيولا ،يحكومت عرف ت،يمشروع

                                                                                

 :جامعـــة المصـــطفي العالميـــةدانـــش آموختـــه حـــوزه علميـــه و عضـــو هيـــأت علمـــي  *
mohsenmalekafzali@yahoo.com. 

  .asef_ahmadi2003@yahoo.com دانش آموخته حوزه علميه: **
  .malekafzali@yazd.ac.ir: عضو هيأت علمي دانشگاه يزد ***

  
 

ــطح    *** ــه ســــ ــش آموختــــ ــطف 4دانــــ ــا   ،يالمصــــ ــه قضــــ ــته فقــــ يي: رشــــ
@yahoo.com2003asef_ahmadi.  
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  مقدمه
مقـدس اسـلام    عتيدر اسلام موجب شده كـه شـر   يقضاوت و دادرسنهاد  تياهم

كه لحـاظ   رديآن در نظر گ يبرا يمهم طيمقام حساس بوده و شرا نيا ينسبت به تصد
كمال  ،منصب نيا ينسبت به تصد صلاحيباعث شده تا افراد وارسته و ذ طيشرا نيهم
عـده   ،وجـود  ني ـنند. با انظر ك صرف يكلهآن ب رشياز پذ ايرا در نظر گرفته و  اطياحت
هـا نهـاده   كه خداوند به گـردن آن  يرسالت ليبه دل خيدر طول تار ،از فقها و علما ياديز

لازم را  تيكـه مشــروع  هــايياز حكومـت  ياريدر بس ـ، يبــاطن لي ـم رغــميعل ـ ،اسـت 
  . اندها مجبور به تعامل شدهبا آن نهيزم نيمناصب شده و در ا نيا اند، متصدينداشته

تراز منصب قضا در شريعت اسلام بسيار مقدس و ممتاز بوده تا حدي كه هم جايگاه
 9سنگ با جايگاه حكومت و حقي از حقوق الهي دانسته شده كه به پيامبر اكـرم و هم

 شده اسـت. ايـن   واگذار طئالشرا جامع فقهاي به ،و پس از ايشان :و سپس ائمه هدي
أني از شؤون حاكم مشروع اسـلامي بـوده   شود، شتعبير مي »قضا ولايت« به آن از كه حق

تـوان  كه از سوي وي قابل تنفيذ به افراد شايسته و واجد شرايط است. حـال چگونـه مـي   
مشـروع تلقـي شـده     تصور كرد، حاكم حكومت عرفي كه در تفكر سياسي اماميه حاكم نا

آيـا   ،ار دهديعني فقيه قر ؛در اختيار فرد واجد شرايط ،استاين ولايت را كه از حقوق الهي 
ي فقيه با حكومـت عرفـي در مناصـب    كارهمتنفيذ اين ولايت از سوي جائر و پذيرش و 

  تشريع جديد و بدعت نيست؟ ،اندفقها هم قائل شدهاز همان گونه كه برخي  ؛قضايي
هاي عرفي علاوه بر اين محـذور بـا عواقـب ديگـري هـم      ي فقيه با حكومتكارهم

ممتاز ديني و نماينده شـريعت در   شخصيت وان چهره وچرا كه فقيه به عن ؛مواجه است
ي ايشـان بـا آن موقعيـت    كـار هـم تواند با واليان ظالم تعامل كند. آيا جامعه، چگونه مي

 تربيش جسارت و تأجر موجب و افزايدنمي جائر حكومت شوكت و جلال ممتاز، بر
  شود؟نمي ظلمش در ظالم

ي كـار هـم در  شـرعي  و محـذورات  واضح است كه تمامي اين عواقب سـوء  بسيار
همـه، فقهـا    بينـي اسـت. بـا ايـن    هاي عرفي قابل تصور و پيشقضايي فقيه با حكومت
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ل
بلكـه بايـد بـه     ،تفات باشندتوانند نسبت به امور جامعه اسلامي و مردم مسلمان بينمي

 (عجل االله تعالي فرجه الشريف)ب امام عصريوظايف و تكاليف شرعي خود به عنوان نا
له اين است كه اگر شرايط براي تشـكيل حكومـت   أدوران غيبت عمل نمايند. حال مس در

بند به هنجارهاي فقهـي  تواند از يك طرف پايآرماني اسلامي فراهم نبود، چگونه فقيه مي
منـافع   ،با ورود به مناصب حكومتي مهمي همانند مناصب قضـايي  ،باشد و از سوي ديگر

 يكـار هـم  از دفـاع  در شرعي مبناي و ادله معرفي ،روازاين مين نمايد.أجامعه اسلامي را ت
  .  است ضروري كاملاً لهأمس اهميت به توجه عرفي، با هايحكومت با فقيه قضايي

اين مقاله كه به روش تحليلي ـ توصيفي و با استفاده از منابع فقهـي در چهـار بنـد،     
اماميه،  فقه در شرعي ادله رب مبتني اولي حكم«بر اين فرض استوار است كه  يافته سامان
 ذونأم ـ غيـر (عرفي هـاي حكومـت  بـا  قضـايي  حـوزه  در فقها تعامل و يكارهم حرمت
 ماننـد  ؛ثـانوي  عنـاوين  وجـود  زمان تا توانمي ،ثانوي مباني اساس بر است، اما) شرعي

 هـا حكومت اين با قضايي تعامل و يكارهم جواز به....  و ضرورت، مصلحت، اضطرار
  ».كرد حكم لازم حد در

  ولايت قضايي و مفهوم مشروعيت، حكومت عرفي
 گرفتـه  عربـي  زبـان  در »شـرع « ريشه از» مشروعيت«واژه  مفهوم مشروعيت: )الف

 پذير، منطقيبودن، قانونيت، حقانيت، توجيهقانوني« مانند؛ ؛مفاهيمي شده و در فارسي با
  ).819، ص1387معنا شده است (آريانپور كاشاني،  »حلاليت و

، 1372قانونيت (عالم، مانند  ؛هاي مختلف علمي با تعابيرياما در اصطلاح، در حوزه
)، 67، ص1385)، مقبوليت (وينسنت، 53ص، 1396)، حقانيت (مصباح يزدي، 105ص

معنـا شـده كـه در ايـن      )110-138، ص7ش ،1388بودن (خسـرو پنـاه،   مبتني بر شرع
ودن يا مشروعيت فقهي مورد نظر است. بيعني مبتني بر شرع ؛پژوهش همان معناي اخير

يعنــي فلســفه سياســي،  ؛ســاير تعــاريف اصــطلاحي مربــوط بــه حــوزه ديگــر علمــي 
 فقها يكارهم و تعامل بايد دانسته شود كه حقيقت شناسي سياسي و .... است. درجامعه

 شـارع  آيا خير؟ يا است شرع بر مبتني قضايي مرافعات حوزه در عرفي هايحكومت با
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 و تعامـل  عرفي هايحكومت با قضايي حوزه در كه دهدمي فقيه به را اجازه ينا مقدس
  دارد. تكيه اخير معناي بر همه كه خير؟ يا نمايد يكارهم

 حكومت عرفـي يـك اصـطلاح مركـب اسـت كـه از دو واژه       حكومت عرفي: )ب
، انـد گونه كه محققـان گفتـه  آن ،سياسي پديد آمده است. در علوم» عرف«و » حكومت«

 بـر  حكومت تقسيم مثلاً ؛است شده بنديتقسيم گوناگوني معيارهاي اساس بر حكومت
 و يـا  سياسـي  نظـام  بـه  توجـه  اساسـي، بـا   قـانون  قـدرت، مـدل   توزيع ساختار اساس
شـود  مـي  تقسـيم  طـاغوتي  و حكومت الهـي  به كه بينيجهان نوع اساس بر بنديتقسيم

اشاره به نوع  ،دهاي مختلف بكار رودحكومت هرگاه با پسون .)112، ص1384(نوروزي، 
 ،بـريم وقتي اصطلاح حكومت دينـي را بكـار مـي    ،خاصي از انواع آن دارد. به عنوان مثال

  شود.مي اداره اسلامي قوانين و شريعت طبق مقصود از آن حكومتي است كه بر
اسـت  » سكولار«مترادف با حكومت  در اصطلاح سياسي تقريباً» حكومت عرفي«اما 
تمدن جديـد  «چرا كه به گفته محققان  ؛رودبكار مي» حكومت ديني«در مقابل  ولاًو معم

غربي عرصه سياست را مقوله عرفي و عقلاني معرفي كـرده و جايگـاه ديـن در مبنـاي     
مشروعيت حكومت را انكار كرده و اين منطق كه به جدايي دين از سياست منجر شـده  

اند: ) كه در تعريف اصطلاحي آن گفته13ص، 1393(ايزدهي، » نام گرفته» سكولارسيم«
» نـه در مشـروعيتش و نـه در قـوانين آن جايگـاهي داشـته باشـد        ،حكومتي كـه ديـن  «

ي اسـت  يهـا حكومت از دسته آن» حكومت عرفي«). در واقع 141، ص1394(آشوري، 
 از احكام الهـي اسـتفاده نشـده و    هاآن اساسي قوانين بيني غير الهي دارند و دركه جهان
ها ساخته شده است. البتـه ممكـن   حاكمان آن يا نخبگان جامعه و ها به وسيلهقوانين آن
مانند حكومت عباسـي و امـوي و .... كـه از     ؛هابرخي از حكومت ،تاريخ طول است در

اند و حتي به كردهميشان استفاده برد اهدافدين و مذهب به عنوان يك ابزار براي پيش
، اما مطابق مباني سياسي اماميه حكومت غاصـب  بودندبند پايبرخي از ظواهر ديني هم 

  شوند.و جائر بوده و به عنوان حكومت عرفي تلقي مي
در تعريـف   ،كنـد شهيد اول كه قضا را نوعي ولايت معرفي مـي : ولايت قضايي )ج

قضـا نـوعي ولايـت شـرعي در مصـالح عامـه از طـرف امـام         «نويسد: اين اصطلاح مي
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ل
جـواهر بـا    صـاحب  اما مرحـوم  .)65، ص2ق، ج1417د اول، (شهي» است 7معصوم

بلكـه   ،منصـب  ايـن  كه است كه قضا را از جنس ولايت شرعي دانسته، معتقدوجود اين
 ،شد گفته تو براي چهآن تمامي از«: فرمايدمي و بوده عادي خصومت فصل يك از فراتر

اسـت،   دنيـا  و ديـن  در عامـه  رياسـت  و نبوت، امامت توابع از كه شود، قضامي روشن
  ).11، ص40، ج1362(نجفي،  »نيست دليل به ثبوت اين ولايت، نياز

  هاي عرفيي قضايي با حكومتكارهمپيشينه 
به دليل مصالح جامعه اسـلامي و حفـظ    7علي منينؤاميرالم :عصر حضور )الف

بـه  سياسي، ديني، نظامي، قضايي  امور از نهال نوپاي اسلام در ادامه سعي كرد در برخي
شـده  گشـايي  خلفا مشاوره داده و بسياري از مسائل لاينحل قضايي به دست ايشان گره

 به و كرده راهنمايي قضا امر در را حضرت، خلفا كه شده نقل مكرراً دوره اين در. است
 ـ ؛نمـوده  عمل خويش در اين زمينه شرعي تكليف خليفـه دوم بـه    بارهـا  كـه  طـوري هب

اسـت   علـي  قضـاوت  امـر  در مـا  بهتـرين  ؛»علي ضانااق«: حضرت مراجعه كرده و گفته
  . )203ق، ص1417(سيوطي، 

 تاريخي هايگزارش همين رويه در سيره عملي ساير ائمه اطهار هم مشاهده شده و
 اهـل  بـه  شـديدي  كينه كهاين رغمعلي ،جائر سلاطين و خلفا كه است مطلب اين يدؤم

 از توانسـتند نمـي  آنـان  علمـي  هرتش ـ و خاص موقعيت دليل به اما ،داشتند پيامبر بيت
 شده نقل ،روازاين. ننمايند مراجعه آنان به امري هيچ در و كرده نظر صرف كليهب ايشان
 كرسـي  داراي رسمي و مستقيم صورت هب چه گر ؛قضايي مناصب و قضاوت امر كه در

 حـل لاين مسـائل  از زيـادي  هـاي گـره  منينؤاميرالم جدشان همانند نبودند، اما منصبي و
  . اندكرده باز را نبوده آن گشودن به قادر شانقضات و خلفا كه قضايي

 ورثـه  از يكي كه رودمي دنيا از فردي عباسي مونأم زمان در كهاست  مثلا نقل شده
 را لهأمس ـ ،روهاي خاصي داشته ازايندشواري خنثي براي ارث تقسيم بوده خنثي ايشان

 اكـثم  بـن  دهند، يحييمي ارجاع ،بود عباسي نموأم القضات قاضي كه اكثم بن يحيي به
كند مي الؤس را كار چاره 7رضا امام از ،بود مانده متحير قضايي لهأمس اين حل در كه
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 عهـد  در كـه  كنـد مي نقل مجلسي علامه ديگري مورد در .)677ق، ص 1400(طوسي، 
 نـزد  حـد  اجـراي  بـراي  را بـود  كرده زنا مسلماني زن با كه نصراني عباسي، مرد متوكل
 شـهادتين  گفـتن  بـا  نصـراني  كـرد، فـرد   حـد  اقامه قصد متوكل كه همين ،بردند متوكل
 الايمـان « قاعـده  دليـل  به حد اسقاط به يأر عباسي متوكل القضات قاضي. شد مسلمان
در . شـود  جاري حد سه وي بر بايد كه گفتند فقها از ديگر برخي اما ،داد »قبله ما يمحو
 امـام  از نامـه  نوشـتن  بـا  متوكـل  كـه  شد باعث قضات يأر رد نظر اختلاف اين نهايت
له را به متوكل بيـان  أاي راه حل مسحضرت با نوشتن نامه .كند تكليف كسب 7هادي
  ).185، ص1، ج1380و عياشي،  173، ص50ق، ج1403(مجلسي،  نمايدمي

ي بـا سـلاطين جـور در عصـر     كارهمي از يهادر سيره اصحاب و متشرعه هم نمونه
بــا كســب اجــازه از ائمــه هــدي صــورت گرفتــه،   مشــاهد شــده كــه عمــدتاً حضــور
 عباسـي  يخلفـا  دارخزانـه  ،سـنان  بـن  االله يقطين، عبـد  بن علي همانند ؛ييهاشخصيت

 ،)316ق، ص1431بزيـع (نجاشـي،    بـن  اسماعيل بن )، محمد294ق، ص1430(كشي، 
 و محمد آل وزير به بملق ،خلال سلمه اهواز، ابو والي ،نجاشي االله ، عبد خزاعي دعبل

 عهد وزير ،اشعث بن محمد يا و منصور عهد يامرا و واليان از بصري اسدي بحير ابو يا
 گـران پـژوهش  كـه  هستند هاييچهره )192، ص1ق، ج1406(امين،  ... و الرشيد هارون

 بـن  علـي  همانند برخي كه نموده معرفي اماميه در دستگاه ظلمه مرداندولت از را هاآن
شده است. اما متناسـب بـا    شناخته جائر حكومت با يكارهم دارپرچم و سمبل ،يقطين

 دراج بـن  توان به صورت خاص به شخصيتي همانند نـوح موضوع اين پژوهش هم مي
 دوران در شـده اشـاره كـرد. وي    تلقـي  شـيعه  برجسـته  فقيهـان  و بزرگ محدثان از كه

 شده حكومتي دستگاه اردهايي، وضرورت و مصلحت سبب به ،عباسي هارون حكومت
 اماميـه  هنجارهـاي  رعايت با پرداخته و و همانند پدرش به قضاوت در دستگاه طاغوت

  .)179، ص19ق، ج1403كرده است (خويي،  خدمت تشيع مكتب به
شـدن جامعـه از فـيض وجـودي     با آغاز غيبـت كبـري و محـروم   : عصر غيبت )ب
 مـورد  در محققـان  كـه  گونـه  . آنمشكلات فراواني در جامعه اماميه ايجاد شـد  7امام

 و عصـر  امام غيبت علت به ادوار اين اند، درداده گزارش غيبت از پس ابتداي عصرهاي
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 .بـود  گرفتـه  فـرا  را اماميـه  جامعـه  حيرت و آشفتگي هامدت آن، تا از ناشي ترديدهاي

 آن، تشـكيل  بـراي  تـلاش  و حكومت امر به نسبت شرايط نبودنفراهم دليل به ،روازاين
 جامعـه  اعتقـادي  و نظـري  مشـكلات  حـل  جهت در شانتلاش تمامي و بوده توجهكم

  .)86ص، 25ش، 1383فر، يي(طباطبا است بوده متمركز
 را آن حكومـت، كـه   امر در اماميه خاص مبناي به توجه با ،فقها و علماي اين عصر

 هـاي حكومـت  بـه  دانـد، نسـبت  مـي  طئالشـرا  جامعـه  فقهـاي  مخـتص  غيبت عصر در
 و نمـوده  تلقـي  مشـروعيت لازم  فاقـد  را آنان و نداشته مثبتي ديد ادوار اين شدهيلتشك

شان، مشـروعيت  در آثار علمي ،كردند. با اين وجودي با آنان احتياط ميكارهمنسبت به 
دانسته و به كلـي تعامـل بـا    ها را تابع شرايط و ضوابط خاصي ي با اين حكومتكارهم

هـر چـه از عصـرهاي ابتـدايي غيبـت فاصـله        ،ه همين جهـت كردند. بآنان را منع نمي
هـاي  هاي اجتمـاعي و ضـرورت  قعيتاشود كه فقها با توجه به وگيريم، ملاحظه ميمي

م با احتياط خارج شده و به اظهار نظر تئوري و علمي صـرف در ايـن   أروز، از سيره تو
 ،هـا رخي حكومـت ي با بكارهمهاي مشاركت و بلكه وارد عرصه ،موضوع بسنده نكرده

  اند.له قضا شدهأهاي مختلف از جمله مسدر حوزه
 و... هايي مانند سيد مرتضي، سيد رضي، ابن حمزه، ابن بـراج به عنوان نمونه شخصيت

هـاي  نماييم كه عـلاوه بـر بحـث   ) را ملاحظه مي173، ص3، ج1389(افندي اصفهاني، 
 مناصب قضايي  ـ مثلمتي ـ  مناصب حكوي و مشاركت عملي در كارهمبه  ،تئوري فقهي

  اند.پرداخته
 هـاي حكومـت  بـا  فقهـا  تعامل اوج نقطه كه كرد ادعا توانمي تأجر به ،با اين حال

 ايـن  خـاص  توجـه  مورد كه قضايي هاييكارهم جمله از مختلف هايحوزه در عرفي
 و هـا زمينـه  دليـل  به دوره اين در كه چرا ؛گرفته صورت صفوي عهد در ،است پژوهش
 شــد، تحــولات ايجــاد صــفوي دولــت ســوي از كــه مســاعدي بســيار هــايتفرصــ

 فرهنگـي  و علمي شكوفايي و شيعه، رشد مذهب شدنرسمي همانند ـ  سازيسرنوشت
 از عظيمـي  بخـش  كـه  افتـاد  اتفاق تشيع جامعه براي ـ...  و مذهبي شعائر ياماميه، احيا

 ؛ع تاريخ فقهاي بزرگـي به گواهي مناب .است بوده عصر علماي آن زحمات مرهون هاآن
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همانند محقق كركي، محقق اردبيلي، فـيض كاشـاني، علامـه مجلسـي و... در ايـن عصـر در       
  .)191- 198، ص1، ج1379گرفتند (جعفريان،  مناصب اداري مهمي همانند دستگاه قضا قرار

  هاي عرفيي قضايي فقها با حكومتكارهمحكم 
هـاي  با توجه به آمـوزه : ادله آني قضايي به حكم اولي و كارهمممنوعيت  )الف

و  9ون نبـي اكـرم  ؤفقهي اماميه در امر قضاوت كه آن را منصبي الهي و شـأني از ش ـ 
شمارد، حرمت و ممنوعيت پذيرش اين منصب از سوي حـاكم  سپس جانشينان وي مي

جائر به عنوان اولي و بدون لحاظ عناوين ثانوي و شرايط استثنايي، امري بديهي به نظر 
و چه در عصر  :چه در عصر حضور معصومين ؛. چرا كه تصدي اين ولايترسدمي

منوط به اجازه ايشان بوده و پذيرش آن از سوي سـلاطين طـاغوت مشـروعيت     ،غيبت
ندارد. قضا همانند ساير ولايات شرعيه نيازمند اذن شـارع مقـدس بـوده و واگـذاري و     

موجـب   ،انـد قان قائـل شـده  گونه كه حتي برخي محقآن ؛تنفيذ آن از سوي حكام ظلمه
  .)158، ص22، ج1362(نجفي،  بدعت و تشريع بوده و در حالت اختيار جايز نيست

 مناصـب  متولي معصوم امام از نيابت به بايد فقيه اندفقها گفتهاز برخي  ،البته در اين بين
 گرفتـه  صـورت  غاصب سلطان تنفيذ به شرعي ولايات اين ،ظاهر در چند شده، هر شرعي
 تحويـل  را از جانـب جـائر   مناصب اين معصوم امام از نيابت به بايد فقيه حقيقت در. است
كركي، محقق و  303ق، ص1400نمايد (طوسي،  الناس بين حكم و حدود اجراي و گرفته
بـا ارائـه    انـد محققان سعي كـرده از برخي  ،با توجه به اين ديدگاه .)431، ص3ق، ج1414
بودن سلطان از سوي فقيه ـ همانند شاهان صفويه ـ بـه    ذونحق و يا ما يمانند استيفا ؛مباني

بـر   مـثلاً  .)98، ص1385ي ها و تعاملات را توجيه شرعي نمايند (برجي، كارهمنوعي اين 
فقيه حق خويش كه ولايت در حكومت، قضاوت و .... است  ،»حق ياستيفا«اساس ديدگاه 

ته و مرتكـب هـيچ امـر قبيحـي نشـده      را به تنفيذ ظاهري جائر و به نيابت از امام عصر گرف
است. پس تولي مناصب شرعي همانند قضا از سوي جائر به حكم اولي جايز است و يا بر 

نـه فقيـه از    ،، در حقيقيت شاه از كارگزاران فقيـه اسـت  »بودن سلطانماذون«اساس ديدگاه 
  اين تعاملات به حكم اولي جايز است. ،كارگزاران شاه. پس در هر دو فرض
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، به نيابت از امام عصر متولي ايـن مناصـب   اسخ بايد گفت هر چند فقيه حقيقتاًدر پ

ولـو در   ،، اما همين تنفيذ ظاهري ولايت و تولي آن از جانـب سـلطان جـائر   است شده
تـوان حكـم بـه جـواز ايـن      ظاهر قبيح بوده و داراي آثار و عواقب سوء است كـه نمـي  

مهـم، ...  و مانند مصـلحت، اهـم    ؛وان ثانويبه عن اگر چه ؛ي به عنوان اولي نمودكارهم
  اند. فقها از مفاسد اولي آن گذشته و حكم به جواز ثانوي كرده

 تصـدي  طريق از جائر، حتي سلطان با يكارهم نفس بسياري از فقها ،به همين دليل
 مواجه اشكالاتي با همانند خياطي، بنايي، نجاري و..... را ؛شرعي غير ولايات و مناصب
 قـبح  ، بر:ه و معتقدند كه بسياري از روايات و سيره عملي حضرات معصوميندانست

 حرمـت  حكم بودناولي يدؤم و داشته دلالت ذاتي صورت هب يكارهم اين ممنوعيت و
را بـه   امـر  ايـن  حرمـت  فقهااز  برخي ،روازاين .)54، ص2ق، ج1415است (انصاري، 

 اگر حتي ،است حرمت لهأمس اين در وليا اصل«: فرمايندمي و دانسته مسلم عنوان اولي
   .)192، ص14ق، ج1418(نراقي،  »بماند مصون زمينه اين در گناه ارتكاب از شخص

  .خواهد شددر ادامه اين پژوهش به ادله حكم اولي اشاره 

  در قرآن حرمت تعاون بر اثم و عدوان
 »تعـاون « معروف كرد، آيه استناد آن به نظر مورد لهأمس در توانمي كه آياتي از يكي

  : فرمايدمي مائده سوره در خداوند. است
دوانِ  الإْثِمِْ علىَ تعَاونوُا لاَ و والتقَّوْى البْرِِّ علىَ تعَاونوُا«  اللـَّه  إنَِّ اللـَّه  واتقَّـُوا  والعْـ

يدَقاَبِ شدْتعـاون  هم با پرهيزگاري و نيكي راه در) همواره( ؛)2): 5(مائده( »الع 
) فرمـان  مخالفـت ( از و ننماييـد  يكـار هم تعدي و گناه راه در) هرگز( و كنيد
  .است شديد خدا مجازات كه بپرهيزيد خدا

 يـك  عنـوان  بـه  و داشـته  اشـاره  اسلام در كلي و مسلم اصول از يكي به كه آيه اين
 منينؤتقوا، م و نيكوكارى جهت در يكارهم به تشويق ضمن پذيرفته شده فقه در قاعده

 مطـابق  كـه  جاآن از حقيقت در .داردمي برحذر معصيت و گناه جهت در يكارهم از را
 و معصـوم  امـام  و پيـامبر  حـق  آن، حكومت كلامي مباني و اماميه سياسي فقه آموزهاي
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 قـدرت  اريكـه  بر جانشينان وي و امام اذن بدون كه كساني تمامي ،است هاآن جانشينان
 بـه  و شـده  تلقـي  نامشروع و غاصب ،حكومتند در اذن فاقد هكاين دليل هاند، بزده تكيه
 تعامـل  و به حكم اين آيه بوده طاغوت و ظلمه روشن مصاديق از حكام اين فقها اعتقاد

محقق ديگري با استناد به اين آيـه   .)42، ص1ق، ج1406(ايرواني،  است حرام ايشان با
 تولي حرمت به تصريح فقها ثراك«: فرمايددر موضوع تعامل قضايي با سلاطين ظلمه مي

 نفـي  ادعـاي  برخـي  حتـي  و كرده جائر سلطان طرف از آن مانند و حكم و قضا منصب
(نراقي،  »است ظلم بر اعانه مصاديق از امر اين زيرا. اندنموده نظر مورد لهأمس در خلاف
  ).192، ص14، جق1418
 پـذيرش  و يكـار هـم  صـرف  در نقد تمسك بر اين آيه شـريفه بايـد گفـت آيـا     اما

 اعانـه  مصـاديق  از و است حرام طاغوت و ظلمه حكومتي دستگاه در قضايي وليتؤمس
 كنـد  يكـار هم ستم و ظلم جهت در بايد شخص كهاين يا شودمي تلقي عدوان و اثم بر
 ايـن  صريح ظاهر از چهآن ،پرواضح است ؟كند صدق اثم در يكارهم و تعاون عنوان تا
 نـه  ،اسـت  حرام ظلم جهت در آنان با يكارهم كه است اين ،شودمي استفاده شريفه آيه

 ،شـريفه  آيـه  ايـن  بـه  استناد با فقها از جهت، بسياري همين به تعامل؛ و يكارهم مطلق
(خـويي،   جائر با يكارهم مطلق نه ،انددانسته ظلم جهت در را ظلمه با يكارهم تحريم
  .)655، ص1ق، ج1417

  نيآمناهي قر
 نوعان مورد توجه دين مبين اسلام است، امـا هم با قراري ارتباطو بر دوستي چه اگر

ــد ــريم خداون ــات در ك ــددي(انعام آي ــران ؛ آل68): 6(متع ــه2): 3(عم ؛ 1): 60(؛ ممتحن
 و اعتمــاد و دوســتي از را ) مســلمانان113): 11(هــود و 51): 5(؛ مائــده144): 4(نســاء
 قرمـز  خط عنوان به را ايشان با طرواب و كرده منع خاصي هايگروه و افراد با نشينيهم

 ؛هـا انسـان  تمـامي  حقوق حفظ و احترام عين در اسلام شريعت. كندمي معرفي شريعت
كفـار، منافقـان، يهـود،     با روابط براي را هاييمسلمان، محدوديت غير و مسلمان از اعم

هـا  واضح است كه اين محـدوديت  بسيار .است كرده بيان.... و نصارا، ظالمين، منحرفين
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ثيرپـذيري مسـلمانان و انحرافـات اعتقـادي،     أبه دلايل مختلف از جمله جلـوگيري از ت 

  .)372، ص5ق، ج1393(طباطبايي،  تقويت دستگاه ظلمه و....صورت پذيرفته است
ا َ و النـَّار  فتَمَسـّكمُ  ظلَمَوا الذَّينَ إلِىَ ترَكْنَوُا ولاَ«ني، آيه شريفه آدر ميان اين مناهي قر  مـ

 ننماييـد كـه   تكيه ظالمان بر و)؛ 113): 11(هود( »تنُصْروُنَ لاَ ثمُّ أوَلياء منْ اللهَّ دونِ منْ كمُلَ
 خـدا  جـز  سرپرسـتي  و ولـي  حـال، هـيچ   آن در و گيرد فرا را شما آتش شودمي موجب
له مـورد نظـر   أنظران در مستر مورد توجه صاحببيش. شويدنمي ياري و داشت نخواهيد

ن از تكيه و آكه قر» الذين ظلموا«قرار گرفته و بر اساس اين آيه شريفه معتقدند كه مراد از 
ق، 1406ايرواني، (كرده به قرينه روايات، سلاطين و حكام ظلمه است  ها نهياعتماد به آن

حتي تمايل به ايشـان را   ،نآزماني كه قر«د: گوييكي از محققان مي ،روازاين .)42، ص1ج
  .)655، ص1ق، ج1417(خويي،  »ي با آنان حرام استكارهمرده به طريق اولي حرام ك

البته با توجه به ساير مباني و ادله فقهي بايد گفت كه تمامي ارتباطات و تمايلات به 
هاي فوق الذكر در تمامي امور مورد نهي شارع مقدس نيست، بلكه ركـون  افراد و گروه

بـه   ،عنه بوده و نبايد در اموري كه مضر به دين استيو اعتماد در امر دين به ايشان منه
روشن است  .)55ص، 11ق، ج1393(طباطبايي،  ظالمين و منحرفين تكيه و اعتماد شود

متناسب با هنجارهاي اماميه صورت  ،هاي عرفيي قضايي فقيه با حكومتكارهماگر كه 
  .نيز هستبلكه مورد سفارش شارع مقدس  ،عنه نبودهنه تنها منهي ،بگيرد

  روايات
 از كـه  اربعـه  كتـب  لخصـوص علـي ا  اماميه  ـ  حديثي جوامع در تفحص و بررسي

 اخبـار  ايـن  كـه  ـ نشـان از انبـوهي از روايـات اسـت    هستند   جايگاه خاصي برخوردار
ربودن در دستگاه ظلمه را قبـيح شـمرده و منـع    گنشيني، معاشرت و حتي سياهي لشهم

در منابع روايي ما اخباري هم از معصومين نقـل   صرف نظر از اين روايات،. كرده است
، 17ق، ج1409عـاملي،   حـر (شده كه تولي ولايات شرعي از سوي ظلمه را منع كـرده  

كـه از بـاب   ) 105، ص5ق، ج1407كلينـي،   و 329، ص6ق، ج1407طوسي،  ؛158ص
  شود.اختصار به بيان چند روايت اكتفا مي
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  روايت ولايت ولات والي جائر
ال شـده،  ؤدر روايت طولاني كه از ايشان در مورد معـايش عبـاد س ـ   7امام صادق

   فرمايند:كند كه در قسمتي از روايت ميانواع ولايت حلال و حرام را بيان مي
نهْم  الـرَّئيسِ  ولاَته ةُولِاَي و الجْائرِ الْوالي ةُفوَلِاَي ةِالْولِاَي منَ الحْراَمِ وجه أمَا«  و مـ
ب  أدَنـَاهم  إلِـَي  الْولـَاه  ةِولاَ منْ دونَه فَمنْ الوْالي باعِأَتْ م  ....و الْكسَـ  ـ معهـ ِةِبجِه 

ةِالوْلِاَي مَله راَمح و رَّمحم ... ذَّبعا)؛ 609، ص1382(حراني،  »ماز حرام نوع ام 
 تـا  جـائر  تبـاع ا و جائر والي ولات ولايت و جائر والي ولايت، ولايت انواع

 كسب و هاآن براي عمل است، و جائر ولات طرف از ولايت مراتب آخرين
  . است... حرام هاآن ولايت جهت به هاآن با

امـا بسـياري از محققـان بـه دليـل       ،اين روايت هر چند به لحاظ سندي مرسل بوده
ق، 1417(خـويي،   دانسته صحيح را آن به تعليلاتي كه در متن روايت وجود داشته عمل

 ايـن  صـدور  به و اطمينان است ها روشنآن از صدق كه آثار«) و معتقدند 669، ص1ج
   .)2، ص1ق، ج1421(طباطبايي يزدي،  »داريم 7امام از حديث
ةِ  بجِهِةِ« روايت، عبارت اين در توجه قابل نكته  فلسـفه  بـه  اشـاره  كـه  اسـت  »الْوِلاَيـ
 محسـوب  ولايت تولي حرمت سبب چهآن حقيقت ي با جائر داشته و دركارهم حرمت

 شـده  واگـذار  جـائر  سـوي  از ولايت اين چون يعني ؛بوده جائر سوي از آن شده، تنفيذ
 از ولايـت  تولي حرمت بر لاد را روايت اين تنها نه ،نظرانصاحب. است حرام آن تولي
 ذاتيـه  حرمـت  بـر  دلالت مذكور عبارت با روايت اين معتقدند بلكه ،دانسته جائر سوي

  .)159، ص22، ج1362(نجفي،  دارد جائر با يكارمه

  روايت زياد بن ابي سلمه
 لأَحد أَتوَلَّى أنَْ منْ إلِيَ أَحب قطعْةً قطعْةً فأََتَقَطَّع حالقٍ منْ أسَقطَُ لأَنَْ زِياد يا ...«

منْهلاً ممع َاطَ أَطَأَ أوِلٍ بسجر ... مْنه؛194، ص17ق، ج1409لي، عـام  (حر »م( 
 مـن  نـزد  شـوم، در  قطعـه  قطعـه  و بيفـتم  بلنـدي  بـالاي  از من اگر !زياد اي

 بسـاط  يـا  آنـان متـولي عملـي بشـوم و     دستگاه در كهاين از است ترمحبوب
  كنم.   پهن را آنان از مردي



39 

 

 

وع
شر

م
ي

 ت
هم

 يكار
ت
وم
حك

 با 
قها

ف
 يها

 يعرف
ضا

ت ق
فعا

مرا
زه 

حو
در 

 / يي
فض

ك ا
 مل

بي
جت

و م
ي 

مد
 اح

ف
آص

 و 
ني

دكا
 ار
لي

فض
ك ا

 مل
سن

مح
ي 

كان
رد
ي ا

ل
 بـر  روايـت  ايـن  صدر به فقها شده، اما تضعيف سندي لحاظ به اين روايت هر چند

حرمت در ايـن   اولي حكم يدؤم كه تولي ولايت از سوي جائر استناد كرده ذاتي حرمت
  .)168، ص2ق، ج1410خميني،  امام( باشدزمينه مي

  داوود بن زربي روايت
كـرد،   استفاده جور حاكم ولايت پذيرش حرمت بر آن از توانمي كه ديگري روايت
 صـحيحه  بـه  تعبيـر  آن از و پذيرفتـه  را آن سـند  فقهـا  است كه زربي بن داود صحيحه

 مـن  بـه  7سـجاد  امـام  موالي از يكي: گويدمي زربي بن داود ،اند. در اين روايتكرده
 7امـام  خدمت به هم من و آمدند حيره به 7صادق امام كه بودم كوفه در من: گفت
ي  فَأدَخـُلَ  هؤُلَاء بعض أوَ علي بنَ داود كَلَّمت لَو فداك جعلتْ« :كردم عرض و رفتم  فـ
... كُنتْ ما« :فَقَالَ الْوِلاَيات هذه بعضِ  بعض يا علي بن داود با صحبتي شدمي اگر ،»لأفَعْلَ

 ايشـان  جواب در حضرت ،شوم ولايات اين از بعضي وارد هم من تا كرديدمي هااين از
 گـردم، گمـان   فـدايت  داشـتم  عرضـه  گويـد مي راوي. كنمنمي كاري چنين: فرمايندمي
 قسـم  و نيسـت  چنين باشد، ولي من ستم و ظلم از خوف خاطر به شما كراهت كنممي
. ننمـايم  رفتار عدالت به و كرده ظلم باشند، اگر آزاد بندگانم و مطلقه زنانم كه خورممي
 و دهكـر  بلنـد  آسـمان  بـه  سـر  حضرت پس .»ذلَك منْ علَيك أَيسرُ السماء تَناَولُ« :فَقَالَ
(كلينـي،   اسـت  تـر آسـان  گفتـي  كـه  چيـزي  آن از تـو  براي آسمان به يابيدست: فرمود
  .)625، ص9ق، ج1407

 آسـمان  بـه  ، رسـيدن اسـت  آن اشـاره كـرده   بـه  7بر اساس تعليلي كه امام صادق
چـرا كـه فـرد بـا پـذيرش ولايـت در        ؛جور است دستگاه در عدالت اجراي از ترآسان

ها تبديل شده و بايد منويـات آنـان را در تصـميماتش    مال آنبه يكي از ع ،دستگاه جائر
فقها تولي ولايـت در دسـتگاه جـائر را منفـك از معصـيت       ،لحاظ كند. به همين جهت

 ندانسته و معتقدند كه انسان الا و لابد ناگزير به ارتكاب برخـي محرمـات خواهـد شـد    
نـه فقيـه بتوانـد در    چه بيـان شـد، چگو  با توجه به آن .)70، ص2ق، ج1415(انصاري، 

هـا در  هاي عرفي مشغول به كار شـود و بـا آن  سيستم قضايي سلاطين جائر و حكومت
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حكـومتي بسـيار    چنـين در حالي كه اجـراي عـدالت در    ؛ي و تعامل كندكارهماين زمينه 
  آسمان است. به يابيهمانند دست 7مشكل، بلكه قريب به محال و به تعبير امام صادق

  سيره
در مواجـه بـا حكـام     :تاريخي دو گونه رفتار متفاوت از ائمه اطهارهاي گزارش

د. نخستين رفتار و سيره عملي ـ كه ناظر به حكم اولي است ـ اين   ندهطاغوت نشان مي
در  ،انـد جا كه توانسـته گونه بود كه هر يك از ائمه اطهار به تناسب شرايط زماني، تا آن

مان خويش به احتجاج پرداخته و در هـيچ  اعتراض به جريان غصب خلافت، با خليفه ز
عهـدي  ، مگر در مورد جريان ولايتاندي نكردهكارهمامر حكومتي با ايشان مشاركت و 

له از باب تقيه و اكراه بوده است و حتي أكه به تصريح خود ايشان اين مس 7امام رضا
نـه   و ت كـنم كند كه نه فرمان دهم، نه باز دارم، نه فتوا دهم، نه قضاوحضرت شرط مي
  .)270، ص2ق، ج1403(صدوق،  عزل و نصب كنم

هاي علمي، فقهي، قضـايي، نظـامي و .... در دوران   مانند مشاوره ؛اما رفتارهاي ديگر
عناوين ثـانوي و حفـظ مصـالح     يبر مبنا معمولاً :منين و يا ساير ائمه اطهارؤاميرالم

  جامعه اسلامي بوده است. 

  اجماع
اي فقهاي اماميه در ادوار مختلف، مؤيد اين مطلب اسـت كـه   بهمراجعه به آثار گران

انـد.  صورت اجمـالي محـل اتفـاق نظـر دانسـته      هايشان حرمت تولي ولايت شرعي را ب
  فرمايد: مرحوم صاحب جواهر در اين زمينه مي

 از قاصـرين  و ماليـات  سرپرسـتي  يـا  و سياسـي  نظام يا قضا ولايت پذيرش
 برخي در حتي ،بسا چه و است جايز قطعاً نايشا بناي يا عادل سلطان طرف
 حالت در جائر حاكم سوي از ولايات اين پذيرش اما ، ...باشد واجب شرايط
 بـه  مسـتند  امر اين و نيست جايز اختلافي هيچ بدون ،حرام امور در و اختيار
  .)155، ص22، ج1362(نجفي،  است اجماع و سنت و نآقر ادله

   نويسد:له اظهار نظر كرده ميأاين مسديگر محققي كه در  ،صاحب رياض
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ل
 هـيچ  بدون ،عادل حاكم سوي مردم، از بين كردنحكم و قضا ولايت پذيرش
 امـا . باشـد مـي  مانع عدم و اباحه اصل لهأمس اين دليل و است جايز اختلافي

 ـ  خلاف بلا ـ  جائر حاكم طرف از ولايت اين پذيرش و قضا منصب قبول
  .)509، ص1ق، ج1404(طباطبايي،  نيست جايز

 و قضـا  منصـب  تولي حرمت بر فقها اكثر«مرحوم نراقي معتقد است:  ،به همين صورت
 ادعاي فقها از گروهي و دارند تصريح جائر سلطان طرف از آن مانند و مردم بين كردنحكم
، 14، جق1418(نراقي،  »است ظالم با يكارهم مصداق امور اين زيرا اند؛نموده خلاف عدم
 الجمله ـ به عدم له ـ في أمسخر هم حرمت اين أچنين در ميان فقهاي متهم .)192ص

، 1، ج1383خمينـي،  امـام  و  436ق، ص1417(خـويي،   خلاف نسبت داده شده اسـت 
   .)483ص

تعبيـرات   كه اولاًاما اشكالي كه متوجه تمسك به اجماع در اين فرع فقهي است، اين
تـر  در مرتبه پايينعدم خلاف نه اجماع كه  ،عدم خلاف بوده لهأدر اين مس فقها معمولاً

حتي اگر تعابير ايشان را حمل  ثانياً .)299ص ،1ج ،1394(محمدي،  از اجماع قرار دارد
بودن اجماعات مـورد  اشكال ديگري كه متوجه اين دليل است، مدركي ،بر اجماع نماييم

نهايـت چيـزي    ،روازاين است. ثابت شده آن عدم حجيت ،ادعا است كه در علم اصول
  يد است.ؤها به عنوان مبه اين اجماعات گفت، استفاده از آن تتوان نسبكه مي

  عقل
يكي از منابع كشف احكام شرعي عقل است. عقل در صورتي كه حكـم قطعـي بـه    

اي در موضوعي كند، شرع نيز از اين حكم قطعي عقل پيروي وجود مصلحت و يا مفسده
تعامل قضايي  نمايد. در موضوع مورد بحث  ـحكم شرعي صادر مي ،آنكرده و بر اساس 

نظران به اين دليل استناد كـرده و تـولي ولايـات    فقيه با حكومت عرفي ـ برخي صاحب 
مانند ظلـم، ممنـوع    ؛شرعي همانند قضا، از سوي جائر را به دليل صدق عناوين حرامي

نويسـد:  ققين در اين زمينـه مـي  يكي از مح .)156، ص22ق، ج1404(نجفي،  انددانسته
 در و كـرده  جـائر  حاكم سوي از مردم بين حكم و قضا تولي حرمت به حكم فقها اكثر«
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نراقـي،  ( »اسـت  ظالمين با يكارهم مستلزم امر اين زيرا ؛نيست اختلافي هيچ لهأمس اين
 ظـاهر  بـه  اسـتناد  بـا  خـويي  االلهةيآ مرحوم ،صورت به همين .)192، ص14ق، ج1418
 حرام را ظالمين با يكارهمشده،  آورده آن در كه عقلي تعليلات و العقول تحف ترواي

(خـويي،   كـرد  تعامـل  و يكارهم ظالمين با ضرورت غير در نبايد كه معتقدند و دانسته
  .)669، ص1ق، ج1417

همان گونـه كـه مشـهور     ؛ي بر اساس اين دليلكارهمواضح است كه حرمت  بسيار
، 1ق، ج1415(انصـاري،   صورتي اسـت كـه در جهـت ظلـم باشـد     در  ،اندفقها فرموده

 ضـروري  امور از جواهر صاحب فرمايش ) كه حكم به حرمت در اين فرض، به53ص
صـورت مسـتقل،    هپس عقل ب .)156، ص22، ج1362نجفي، ( است دليل از مستغني و

 ـ .شـمارد نفسه قبيح و حرام نمـي ي قضايي فقيه با حكومت عرفي را فيكارهم  ،رونازاي
ي قضايي فقيه با حكومت عرفي به حكم عقل مسـتقل  كارهمتوان بر حرمت و قبح نمي

  از نظر عقل قبيح و حرام است. ،ي مستلزم ظلم شودكارهماستناد كرد، بلكه اگر اين 
توان پـذيرفت  با توجه به موارد زير مي: ي قضايي به حكم ثانويكارهمجواز  )ب

ي كـار هـم امكان  ،ن ثانوي و به موجب حكم ثانويكه در صورت ضرورت و بروز عنوا
  .هاي عرفي وجود داردقضايي با حكومت

  نآآيات قر
 ،نآقـر  آيات ميان درنظران از جمله شيخ انصاري و شيخ طوسي، بسياري از صاحب

 مرا گفت )؛55): 12(يوسف( »عليم حفيظٌ إنِيّ الأَْرضِ خزَاَئنِ علَى اجعلْني قاَلَ« شريفه آيه
 و هستم خوبي دارنگه و حافظ هم من كه چرا ؛ده قرار مصر كشور داريخزانه سأر در
 در جـائر  ولايـت  جـواز  لهأمس ـ براي مناسب مستمسكي را ،واقفم كار اين اسرار به هم

 آيـه شـريفه، اگـر    مضـامين  بـه  توجه با كه معتقدند و كرده تلقي مصلحت وجود فرض
 را افـراد  طريق، حقـوق  اين از بتواند و باشد داشته را لازم توانايي و شايستگي شخصي
 اسـت  جـائر  ولايـت  پـذيرش  بـه  دارد، مجـاز  بر قدم عباد مصلحت جهت در و بستاند

  .)157، ص6ج تا،بي و طوسي، 72، ص2ق، ج1415(انصاري، 
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ل
اي از محققان استناد به آيه شريفه را صحيح ندانسته و معتقدند كه عده ،اما در مقابل
حق كـرد،   يخود، شايسته و مستحق سلطنت بود و در واقع استيفا 7حضرت يوسف

 پـس . )600، ص1ق، ج1417(خـويي،  است  از سوي جائر نپذيرفتهرا ولايتي  ،روازاين
 توجـه  گرفت، بـا  صورت 7يوسف حضرت به مصر فرعون سوي از كه ولايتي تنفيذ

رسـد  به نظر مي اما. دباشمي ظاهري و صوري بلكه ،نبوده حقيقي الهي يانبيا جايگاه به
است و ادله شـرعي نـاظر بـه حكـم اولـي آن را اثبـات        حرام خود خودي به چهكه آن
شايسـته و   شدهمنصوب شخص ؛ چرا كهاست جور حاكم ولايت پذيرش كند، نفسمي

 را ولايـت  ايـن  يوسـف  حضرت كهاين خير. حق كرده باشد، يا يمستحق بوده و استيفا
 ـ ميـل  خـلاف  بر كرده قبول (روحـاني،   بـوده اسـت   دوران آن خـاص  شـرايط  و اطنيب

  .)476، ص14ق، ج1412

  روايات
ي با ظلمه در منابع روايي بـه فراوانـي يافـت    كارهمهمان گونه كه روايات مانعه از 

شود، روايات مجوزه هم كه ناظر بر عناوين ثانوي همانند مصلحت، ضرورت، تقيـه،  مي
جوامع روايي ديده شده كه در ادامه بحث بـه چنـد    اكراه، اضطرار و.... بوده به وفور در

  شود.روايت از باب نمونه اشاره مي

    يقطين بن علي صحيحه به تمسك
ه  إنَِّ« :7جعفَرٍ بنُ موسى ،الْحسنِ أبَو لي قَالَ: قَالَ يقطْينٍ بنِ علي عنْ ارك  للَّـ  و تبَـ
ه  عنْ بِهِم يدفَع أوَلياء السلْطاَنِ مع تعَالىَ )؛ 192، ص17ق، ج1409(حـر عـاملي،    »أَوليائـ

 ايشان وسيله به كه داده قرار يياوليا سلطاني هر كنار در تعالي و تبارك خداوند كه درستيهب
 را آن و پذيرفتـه  را آن سـند  نظرانصاحب كه روايت اين .كندمي دور اوليا ساير از را بلاها

 معيـت  در كـه  اسـت  مطلب اين گربيان ،)438، ص1ق، ج1417(خويي، انددانسته صحيحه
  .كندمي دفاع خود دوستان و اوليا از آنان وسيله به خداوند كه هستند افرادي ،جائر سلاطين
 آل منؤم ـ ماننـد . انـد كـرده  اشـاره  زمينه اين در مواردي به نمونه باب از محققاناز  برخي

 7موسي حضرت نجات باعث و بود كار به غولمش فرعون حكومت دستگاه در كه فرعون
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 زمـان  سـلاطين  معيـت  در كـه ..... و مجلسـي  كركـي، علامـه   يقطين، محقق بن علي يا و شد
 دفـاع  منينؤم ـ از طريـق  ايـن  بـه  و بوده اسلامي جامعه به ايارزنده خدمات يخويش، منشا
 دلالـت  كه رسدمي نظر به ،حديث اين ظاهر به توجه با .)272، ص1ق، ج1418كردند(لاري، 

 اوليـا از  ظلمـه، بعضـي   دستگاه در فرمايدمي زيرا باشد؛ تمام نظر مورد موضوع بر روايت اين
  .كندمي دفع شيعيان از را مشكلات و هامصيبت ايشان طريق از خداوند كه دارند قرار

  تمسك به صحيحه زيد الشحام  
  :  7عن ابي عبد االله

ورِ  فـي  نَظَرَ و سترَه رفعَ و بابه فَتَح و اسِالنّ امُورِ من امَراً توَليّ من«  النّـاسِ  امُـ
ةِ  يوم روعتَه يؤمنَ اَن االلهِ عليَ حقا كانَ (حـر عـاملي،    »الجنـّةَ  يدخلـَه  و القيامـ

متولي امـري   فرمايند: اگر فرديمي 7امام صادق )؛193، ص17ق، ج1409
 موانع و هابگذارد، پرده باز مردم به روي را خود درب و منين شودؤاز امور م

كـه   اسـت  باشد، حـق  مردم امور اصلاح فكر به دقت تمام با و را مرتفع كند
  .  كند بهشت داخل و وي را محافظت كرده قيامت روز خداوند

انـد،  نظران با استناد به اين روايـت كـه سـند آن را معتبـر و صـحيح دانسـته      صاحب
منين ؤدي ولايت از سوي جائر در جهت مصلحت عمومي ممعتقدند كه اگر كسي با تص

جايز است كه متولي ولايتـي از سـوي جـائر     ،ها بگشايداي از كار آنقدم بر دارد و گره
  .)72، ص2ق، ج1415(انصاري،  ي نمايدكارهمشده و با آنان در اين زمينه 

   7عهدي امام رضااحاديث ناظر بر ولايت
 صـورت  در تولي ولايات از سوي جائر جواز مزبور ـدر فرض  تواندمياين روايت 

 ايـن احاديـث   سند نظرانصاحب نظر گيرد. به قرار استناد مورد عروض عناوين ثانوي  ـ
 ناظر متفاوت طرق و متون ) با169، ص2ق، ج1410خميني، امام ( بوده استفاضه حد در
 بـراي  مناسـب  مستمسـكي  و است 7رضا امام سوي از منصب اين پذيرش فلسفه به

  : است شود. در يكي از اين اخبار آمدهمي تلقي مورد نظر فرض
دمحنِ مرَفَةَ بقَالَ ع :ْلرِّضَا قُلتا 7لنَ يولِ بسر ا اللَّهم لَكملَى حخُولِ عالد 
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ل
دي  حملَ ما«: قَالَ ؟الْعهد وِلَايةِ في ؤمْنينَ  أمَيـرَ  جـ ي  لِالـدخُو  علـَى  7الْمـ  فـ

 به: گويدمي عرفه بن محمد)؛ 205، ص17ق، ج1409(حر عاملي،  »الشُّورى
 شــما شــد باعــث چيــزي االله، چــه رســول فرزنــد اي گفــتم 7رضــا امــام

 جـدم  كـه  چيـزي  همـان : فرمـود  7امـام  يـد؟ يبفرما قبول را عهديولايت
  شود.  عمر نفره شش شوراي وارد كرد وادار را منينؤاميرالم
در  هاي متنوع و متفاوتي در مجامع حديثي نقل شده ـ مـثلاً   ث با متنالبته اين حدي

ارٍ  و إِكْراَه علىَ ذلَك قبَولِ إلِىَ الضَّرُورةُ دفعَتْني...« فرمايد:حضرت مي ،حديث ديگر  إجِبـ
دعب لَى الإْشِْراَفع ... لاَكبـا  ناچـارى  و ضرورت مرا)؛ 239، ص2، ج1386(صدوق،  »الْه 

كشيد ـ كه همگي دلالت بر قبول اين ولايت به دليل  كار بدين خوشىنادل و اكراه كمال
  عروض عناوين ثانويه دارند.

  عمار  هموثّقتمسك به 
ا أنَْ لـَا    « :سئلَ عنْ أعَمالِ السلْطَانِ يخْرجُ فيه الرَّجل؟ُ قَالَ :7عن أبي عبد اللّه لـَا إلَِّـ

َلىَ شيع رقْديءَشي هدي يف ارَلَ فصَيلَةٍ فإَنِْ فعلىَ حع رقْدلاَ ي و شْرَبلاَ ي أْكلُُ وثْ  يعبفَلْي ء
تيْلِ البإلِىَ أَه هسعمـار سـاباطي از امـام    )؛ 202، ص17ق، ج1409(حـر عـاملي،    »بِخُم

روايـت   حضـرت در ايـن   ،كنـد ال مـي ؤي با سلطان جائر سكارهمدر مورد  7صادق
ز نيسـت، مگـر در شـرايطي كـه چيـزي بـراي       يفرمايد: دخول در اعمال سلطان جـا مي

ندارد، پس اگر انجـام داد (مشـغول بـه     ايچاره هيچ خوردن و آشاميدن نداشته باشد و
دست آورد، پس خمس آن را به اهل  هكاري در دستگاه جائر شد) و چيزي از اين راه ب

  بيت تقديم كند.
نظـران موثقـه و معتبـره تعبيـر شـده      ه لحاظ سندي از نظر صـاحب اين حديث كه ب

) به گفته برخي محققان ظاهرش دلالت بر عـدم جـواز   153، ص14ق، ج1418(نراقي، 
كـه شـخص از بـاب    ي با آنان داشته، مگر اينكارهمدخول در دستگاه سلاطين جور و 

، 2ق، ج 1410 خمينـي، امـام  ( ي بـا ايشـان شـود   كـار هماضطرار و ضرورت ناگزير به 
  .)181ص
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   العقول تحف روايت ذيل به تمسك
  : اندفرموده حضرت كه جاييآن

»كَذلفَل رُملُ حمْالع مهعم و مُونَتهعم و بَالكْس مهعةِ  إلَِّا م رُورةِ  بجِهِـ  نَظيـرِ  الضَّـ
تـولي   است حرام پس )؛609، ص1382(حراني،  »ةالْميتَ و الدمِ إلَِى الضَّرُورةِ
 ،وي بـا  تجـارت  و معاملـه  و آنان به نرساندياري و جائر دستگاه در ولايت
  . ميته و خون به ضرورت مانند ؛ضرورت باب از مگر

گونه كه بيان شد ـ به لحـاظ سـندي مـورد قبـول محققـان و       اين روايت كه ـ همان 
لمـه در صـورت   ي بـا ظ كـار هـم نظران قرار گرفته مستمسكي مناسب بر جـواز  صاحب

  عروض عناوين ثانويه است.
ي و تولي ولايات شرعي از سـوي  كارهمكه هر چند روايات دال بر حرمت نتيجه اين

جائرـ به گفته محققـان در حـد تـواتر و يـا استفاضـه ـ در منـابع روايـي اماميـه وجـود            
اخبـار دال بـر جـواز و حتـي      ،امـا در طـرف مقابـل    ،)72، ص22، ج1362داشته(نجفي، 

ي و پذيرش ولايت جائر در جوامع حديثي يافت شده كـه بـه   كارهمستحباب و وجوب ا
  رسد اخبار مانعه ناظر به عناوين اولي و اخبار مجوزه ناظر به عناوين ثانوي باشد.نظر مي

  :سيره معصومين
توانـد از  مـي  7سيره حضـرت علـي   ، خصوصاً:سيره عملي حضرات معصومين

هـاي جـور تلقـي شـود. چـرا كـه       ي قضايي فقها با حكومتركاهمترين مباني و ادله مهم
ي كـار هـم هاي تاريخي ـ همان گونه كه در پيشينه بحث هم اشاره شد ـ حاكي از   گزارش

هاي منين با خلفا و برخي مشاورهاي قضايي ساير ائمه با حكومتؤقضايي گسترده اميرالم
 ـ  ،هـاي خلفـا  ظلمه است. بر اساس اين گزارش  7ي بـه حضـرت علـي   در مـوارد فراوان

 يكـي  كه طوري هي نموده است. بكارهمها مراجعه كرده و حضرت در موضوع قضا با آن
ـ در   اعظم آن در موضوع قضا بودهها را ـ كه بخش  يكارهماين مراجعات و  ،محققان از

 .)73- 388ق، ص1380آوري كـرده اسـت (عسـكري،    كتابي با عنوان علي و الخلفا جمـع 
اسـلامي از   شرعي و مصلحت جامعه وظيفه با درنظرگرفتن 7م علياما كه است روشن

  اند.كرده دخالت مستقيماً يا و داده مشورت خلفا به باب عناوين ثانوي
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  سيره اصحاب و متشرعه

سي به بخشي از سيره عملي معصومين و أهر چند بسياري از اصحاب و متشرعه با ت
لي حرمت است، از تعامل با ظلمه صرف ي و حكم اوكارهمشان كه ناظر به قبح بيانات

اي ديگر از نخبگان و خواص اماميه با توجه به عـروض  عده ،اند، اما در مقابلنظر كرده
بـه   ،عناوين ثانويه و درنظرگرفتن روايات و سيره مجوزه كه ناظر بر حكم ثـانوي اسـت  

يشينه بحث به هاي مختلف با آنان ـ از جمله در موضوع قضا ـ پرداخته كه در پ  يكارهم
  آن اشاره شد.

  اجماع
 اجمـاع  بـه  جـائر  سـلاطين  بـا  يكـار هم حرمت در فقها برخي كه صورت همان به
 اند. مـثلاً نموده استناد دليل اين به ي، همكارهم جواز در فقها از اياند، عدهكرده تمسك

ه كـه  به نقل قولي از محقق راوندي پرداخت ،دانستن اين موضوعشيخ انصاري با اجماعي
 ايـن  از بتوان كه صورتي در ؛است جايز جائر سلطان جانب از منصب پذيرفتن«فرمود: 
 قـول  و صـحيحه  سـنت  و اجمـاع  ،حكـم  اين رسانيد، دليل آن مستحق به را حق طريق

 تـولي  ذكر صاحب جواهر با ) و يا72، ص2ق، ج1415(انصاري،  »است متعال خداوند
 دليـل  بـه  ،امر اين در آنان با يكارهم جواز بر لهأمس اين مصاديق از يكي عنوان به قضا

 جـواز .... و اكراه، خوف، تقيه صورت در كه است معتقد وي. است كرده تمسك اجماع
 ـ   قسمش دو هر به اجماع لهأمس اين در و است اجماعي جائر سوي از امر اين پذيرش
  .)165، ص22، ج1362(نجفي،  دارد وجود ـ منقول و محصل اجماع

 ،يكارهمواضح است كه استناد به اجماع در حرمت  ، بسياربه عبارات فقهابا توجه 
 .نـاظر بـه عنـاوين ثـانوي اسـت      ،ي بـا ظلمـه  كارهمناظر به عناوين اولي بوده و جواز 

 اجماع به چه تمسكآن اما ،شده وجود نداشتههيچ تناقضي ميان اجماعات نقل ،روازاين
 يا و بود و در مطالب گذشته بيان شد، مدركي دهدمي قرار اشكال مورد را لهأمس اين در

صريح به آن اذعـان   صورت هب است كه فقها اجماعات اين بودنالمدركمحتمل حداقل
 و انـد دانسـته  معصومين حضرات از فراوان روايات وجود را اجماع اين پشتوانه كرده و
 ـ متـواتره  اخبـار  و صحيحه سنت ،اجماع به تمسك از قبل كه معتقدند  موضـوع  ايـن  رب
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پس اين اجماع مطابق ايـن مبنـا حجـت     .)72، ص2ق، ج1415انصاري، (ند دار دلالت
  كرد. استفاده نظر مورد لهأمس در يدؤم عنوان به دليل اين از توانمي نهايتاً نبوده و

  عقل
بر اساس مطالب گذشته بيان شد كه هرگاه عقل حكم به وجود مصلحت و مفسـده   

شارع مقـدس   ،را مستحق مدح و يا ذم قلمداد نمايد آن فاعلقطعي در موضوعي كند و 
  نمايد. هم از اين حكم قطعي عقل استقبال كرده و از آن پيروي مي

هـاي عرفـي بـا هـدف تحقـق      ي قضايي فقها با حكومتكارهمبديهي است كه اگر 
» مصـالح العبـاد  «عدالت و دادخواهي مظلومين صورت گيرد و در يـك جملـه از بـاب    

صـورت مسـتقل ايـن نـوع      هب ،گونه كه قائل به حسن عدل استعقل همان قطعاً، باشد
ي با آنان در كارهماما اگر  ،داندي را تحسين كرده و فاعل آن را مستحق مدح ميكارهم

واضـح اسـت    بسيار ،باشد» الظالمين ةنمعو«مصداق  ،جهت ظلم به مردم و به تعبير فقها
  .)54، صهمان( نمايدي را مذمت ميكارهمكه عقل به صورت مستقل اين 

  ي قضاييكارهمضوابط و قلمرو 
هاي عرفي با بهرگيـري از  ي قضايي فقها با حكومتكارهماثبات مشروعيت  از پس

 اصـولي  و قضايي، ضـوابط  مشاركت و يكارهم قلمرو اين بيان براي منابع فقهي، اكنون
 بـه  فقهـا  چند هر ،بهتر عبارت به. شود له روشنأمس اين ثغور و حدود تا نموده بيان را

 ـ  ايـن  مشـروعيت  امـا  ،اندشده يكارهم اين جواز به قائل ثانوي حكم عنوان  هتعامـل، ب
 است مقرراتي و ضوابط تابع فقهي منظر از بلكه. نيست مرز و حد فاقد و مطلق صورت

  بحث، به آن پرداخت. قلمرو قالب در بايد كه

  و معصيتي قضايي در جهت ظلم كارهمممنوعيت 
 و كـرده  اشاره آن به ظلمه هايحكومت با يكارهمدر  فقها كه ضوابطي ترينمهم از
گيـرد،   قـرار  توجـه  مـورد  عرفـي  هـاي حكومـت  بـا  فقيـه  قضايي تعامل در است لازم

 اين رعايت مورد در حلي محقق. است معصيت و ظلم جهت در آنان با نكردنمشاركت
نباشـد،   گنـاه  از ايمـن  شخص كه صورتي در جائر سلطان با يكارهم«: نويسدمي قاعده
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 با و حلي محقق تبع به جواهر صاحب مرحوم .)6، ص2ق، ج1403(حلي،  »است حرام

 جـائر  سـلطان  با يكارهم كه است موضوع، معتقد اين در ايشان يأر و انديشه بر كيدأت
 و نيسـت  آن حرمـت  در شـود، شـكي   معصـيت  و گنـاه  شخص، گرفتار كه صورتي در

 .)165، ص22، ج1362نجفي، ( است دليل از نياز بي ضروريات از موضوع اين تحرم
 تـولي  حرمت به تصريح فقها اكثر«: فرمايدمي مستند در نراقي مرحوم ،صورت همين به

 نفـي  ادعـاي  برخـي  حتـي  و كرده جائر سلطان طرف از آن مانند و حكم و قضا منصب
(نراقي،  »است ظلم بر اعانه مصاديق از امر اين زيرا اند؛نموده نظر مورد لهأمس در خلاف
  .)192، ص14ق، ج1418

 ،پذير نيسـت هاي عرفي امكانواضح است كه رعايت اين ضابطه در حكومت بسيار
كه قاضي در امر قضا از استقلال قضـايي  كه برخي شرايط فراهم باشد. مانند اينمگر اين

ي بـر شـرع باشـد. در غيـر ايـن      كافي برخوردار بوده و قوانين قضايي آن حكومت مبتن
  قاضي در صدور حكم دچار ظلم و معصيت خواهد شد.  قطعاً ،صورت

  ييد و تقويت حكومت ظلمهأممنوعيت ت
ي يهـا محـدوديت  جور از ضـوابط و  حكومت تقويت و بخشيمشروعيت ممنوعيت

بسـياري از   ،جهـت  همـين  به اند.چوب اين بحث مطرح كرده چهار براي فقها كه است
: فرمايـد مـي  هشـدار داده و  ضـابطه  ايـن  رعايـت  مورد در 1خميني از جمله امامفقها 

 حـرام  ،شـود  شـان قـوت  و شـوكت  موجب كه صورتي در ظلمه اعمال در شدنداخل«
 همـين  به حرمت نگرفت تعلق علت به بلكه ،بوده حرام مقدمه كه جهت اين از نه ؛است
  .)166، ص2ق، ج1410خميني، امام ( »نكته

نشـدن هنجارهـاي اماميـه،    ايي فقيه با حكومت ظلمه، در صورت رعايـت ي قضكارهم
 كـه  چـرا . شـود  تلقي جائر حكومت تقويت و ييدأت مصاديق داراي اين پتانسيل است كه از

 و شـده  محسـوب  غيبـت  عصر در اماميه ديني شخصيت و چهره ممتازترين ،مجتهد و فقيه
نمايد. پس لازم است تا فقها مي ايجاد ار شائبه اين عرفي هايحكومت با وي يكارهم قطعاً
  چوب باشند.  ي و تعامل قضايي با حكومت ظلمه متوجه اين ضابطه و چهاركارهمدر 
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ي با حكام نامشروع كارهمغم اين مفسده به راي از فقها اماميه علي عده ،با اين حال
عتـراض برخـي   سلاطين پرداخته و زمينـه ا  يادامه داده و حتي در مواردي به مدح و ثنا

هايي به اين شبهات داده و با كمي اند. البته محققان پاسخفكرنماها را فراهم آوردهروشن
مانند دفع افسد با  ؛نگري رفتارهاي علما و فقها را با استفاده از برخي عناوين ثانويواقع

 ايـن  زا اسـتفاده  اند. در حقيقت علما بامهم، مصالح عظيمه .... توجيه كردهو فاسد، اهم 
 شـاهان  كنتـرل  شـده و بـه   نزديـك  پـيش  از بيش سلاطين به كه اندترفندها سعي داشته

امـام  ( جلـوگيري نماينـد   تـر بـيش  انحرافـات  جهت در آنان مطلقه قدرت از و پرداخته
  .)441، ص14، ج1377و مطهري،  8، ص 8، ج1379خميني، 

  تعامل در محدوده مصلحت
 تجـويز  در روايـات  ـ   ادله ـ خصوصـاً    به استناد با فقها و علما كه مبنايي ترينمهم

اسـت.   »مصـلحت « ثانويـه  اند، عنوانكرده تمسك آن به ظلمه حكومتي نظام با يكارهم
دين،  نظام، ترويج حفظ مانند ؛عظيمي مصالح آنان با يكارهم در كه زماني هر ،روازاين
 رهگـذر  ايـن  از و بـود  مترتب.... و جان، مال اسلامي، حفظ احكام شعائر، اجراي اقامه

 كـه  مصـالحي  و كـرده  عمل خويش رسالت به فقيه شد، بايد اسلامي جامعه به خدمتي
 فاقـد  آنـان  بـا  يكارهم اگر نمايد، اما تحصيل را نيست آن ترك به راضي مقدس شارع

 صورت اين در اولي حكم و قاعده از بود، تخطي شارع نظر مورد و اعتنا قابل مصلحت
ي با ظلمه صرف نظر شـود. پـس نتيجـه    كارهمبايد از  ،نداشته جائر تقويت جز معنايي

  كه تعامل با آنان بايد در محدوده مصلحت و منافع جامعه اماميه صورت گيرد.اين
 نامشروع هايحكومت با فقها و علما يكارهم فرودهاي و فراز از بخشي كهاين كما

 و گسـترش  جهت در مصالح و افعمن جلب و وظيفه انجام بر توانايي به ،تاريخ طول در
 موضـوع  ايـن  ييـد أت بـراي  مصـداق  بهتـرين  شـايد  .است داشته بستگي مذهب تقويت

كركـي بـا حكومـت     محقـق  نظيـر  ؛شـيعه  يفقها ، رابطه برخي)آميزمصلحت يكارهم(
 بـا  چنان آن و بوده صفويه شاهان و دربار به نزديك بسيار صفويه باشد. چرا كه وي گاه

 وي بـه  را حكومـت  اختيـارات  تمـامي  شاه گويا كه داشته تنگاتنگي يكارهم حكومت
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 بـه  تصـميم  حتـي  كـه  گرفتـه  فاصـله  حكومت از چنان آن گاهي و است كرده تفويض
 و هـا مهـاجرت  ايـن . نمايـد مـي  مكان نقل اشرف نجف به و گيردمي ايران از مهاجرت

 شده تكرار بار چندين ،محققان ييدأت به صفويه كه حكومت با يكارهم از هاگيريكناره
: نويسدمي زمينه اين در گرانپژوهش از يكي. است بوده آميزمصلحت روابط همين تابع

 بـه  و هميشه وي كه است اين ،شودمي روشن ايران به كركي آمدهاي و رفت از چهآن«
 ،بيندمي محدوديت در را خود زمان هر و نيست سلطنت با كاريهم به حاضر قيمتي هر
   .)74، ص1380(حسيني زاده،  »كندمي گيري كناره اردرب از

  گيرينتيجه
 اولي توان نتيجه گرفت كه حكمبر اساس آن چه در اين پژوهش از نظر گذشت، مي

 »قضايي مرافعات حوزه در عرفي هايحكومت با يكارهم« يعني ؛نظر مورد موضوع در
ي قضايي است، امـا  كارهمحرمت  ،)عقل و كتاب، سنت، اجماع( از منظر ادله اجتهادي

عروض برخي عناوين ثانوي و مصالح جامعه اماميه، باعث تغيير حكم حرمت اولـي بـه   
 ،توان از ميان ادله اربعه بـر آن اقامـه دليـل كـرد. بـا ايـن حـال       جواز ثانوي شده كه مي

عرفـي،   هـاي حكومـت  بـا  قضـايي  يكـار هم جواز عدم و جواز حكم دليل تريناصلي
 موضـوع جـواز و عـدم جـواز     در :معصـومين  حضرات از كه بوده بسياري روايات

  ي با ظلمه وارد شده است. كارهم
واضـح   بسـيار امـا   ،تر اين روايات ناظر بر موضوع ولايت جائر اسـت هر چند بيش
با توجه به شواهد تاريخي، تولي منصب قضا  ،ترين مصداق اين ولاياتاست كه نزديك

 ؛گشاسـت راه بسـيار  نظـر  مورد موضوع در هم ايشان هسير ،روايات اين رغماست. علي
 چـرا . است ثانويه حكم يدؤم هم و بوده اولي حكم به ناظر هم كه علوي سيره خصوصاً

 غصب لهأمس در خلفا به نسبت شدت به سو يك از حضرت كهشود، اينمي ملاحظه كه
 كناره حكومت اب جانبههمه يكارهم از ،اعتراض نشانه به حتي و كرده اعتراض خلافت

 داشـته  قرار آنان سأر در »مصلحت« كه ثانويه عناوين دليل به ،ديگر طرف از گرفته، اما
   .است كرده تعامل و يكارهم قضا لهأمس جمله از مختلفي موضوعات در خلفا با
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 بـه  مجـاز  منينؤم مصالح و منافع جلب راستاي در و ثانوي حكم به كه فقهاالبته اين
 مشـاركت  و تعامـل  معنـاي  هستند، به قضايي حوزه در عرفي هايتحكوم با يكارهم

در چهـار چـوب قواعـد فقهـي      قضايي يكارهم اين نيست، بلكه قانون و ضابطه بدون
  گيرد.صورت مي

  منابع و مĤخذ
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